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  از زبان تصویري تا زبان تألیفی:ویتگنشتاین
 قاسم پورحسن *
 علامه طباطباییدانشگاه   

 چکیده
زبان در این دوره نخست تبدیل به موضوعی فلسفی شد . گشت  نوزدهم پدیدارة ویتگنشتاین پژواکی از تحولات زبانی است که از اواخر سدۀفلسف

او در . گیرد  در فلسفه ویتگنشتاین هر دو کارکرد زبان شکل می.کنیم  زبان تعبیر میۀز آن به فلسفو سپس با رویکرد تألیفی ظهور کرد که امروزه ا
گوید اما در دوره فترت که فلسفه را رها کرد، به نظریه  سخن می»  تصویري زبانۀنظری«ر داد، از اشتنا 1921فلسفی که به سال  ـ  منطقیۀرسال

 . منتشر گردیـد 1953 که دو سال پس از درگذشت وي به سال کردهاي فلسفی را تدوین   پژوهشاندیشید و با بازگشت به فلسفه،      دوم می 
  نقـادي زبـان اسـت   ۀمعتقد است که تمـام فلسـف   او .ویتگنشتاین تنها فیلسوفی است که تمامی آراء و آثار وي بر محور زبان استوار است          

)Wittgenstein1961: 4.0031 .( نخست معتقد است که ة وي در دوراستفهم ساختار و حدود زبان در هر دو دوره مقصد و غرض وي 
چنان ژرف صورتبندي و معماري شده بود  این نظریه آن. تواند جهان و واقعیت را برتاباند کند و زبان نمی ساختار واقعیت، ساختار زبان را تعیین می

زبان، بنیاد « طرد قرار داده و نظریه ،فی خود، رهیافت نخست را مورد انتقاد دوم تأمل فلسۀویتگنشتاین در مرحل. که راسل را نیز به وجد آورده بود
هدف این پژوهش مطالعه سه . سخن گفت) instrument(مثابه دانش و ابزار فاهمه و نه صرف ابزار و میانجی  هرا طرح کرد و از زبان ب» جهان

گذار فکري ویتگنشتاین از زبان تصویري  ـ اسباب2در دو نظریه زبان چیست؟ ـ عناصر بنیادین 1:  اساسی در فلسفه زبانی ویتگنشتاین استألۀمس
  ؟چیستـ اهمیت نظریه دوم در فلسفه زبانی متأخر و معاصر 3ست؟  ابه زبان تألیفی کدام

 . ویتگنشتاین، زبان تصویري، زبان تألیفی، اسباب تحول زبانی، زبان، جهان و فهم، قضایاي بنیادین: ها دواژهیکل
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Abstract 
Wittgenstein's philosophy is considered as a reflection of linguistic changes emerged at the 
end of 19th century. Language at this stage was regarded as a philosophic subject and then 
appeared in new approach as science. These two functions were applied in Wittgenstein's 
philosophy. He expressed "the theory of pictorial language" in Tractatus Logico-philosophic 
which was published in 1921. But in interval years when he put aside philosophy, he was 
thinking about the second theory which was explained in Philosophical Investigations. 
Wittgenstein is regarded as the first philosopher whose thoughts and philosophy are based 
on language. He believes that the whole function of philosophy is the critique of language. 
In both approaches, his main purpose was to understand the structure and limits of 
language. In the first approach, Wittgenstein believes that the fact determinates language 
structure. But in latter period, he initiated a critique on this theory and presented the theory 
of "language foundation of world". The article aims to study the three basic issues in the 
linguistic philosophy of Wittgenstein: 1- What are the fundamental elements in two theories 
of language? 2- What are the causes of thought development of Wittgenstein in language? 3- 
What is the prominence of second theory in contemporary philosophy? 
Keywords: Wittgenstein, Pictorial language, functioning language, causes of thought 

development, language and world and perception, basic propositions. 
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 مقدمه 
گوید ویتگنشتاین؛ براي   می،مور در پاسخ به پرسش راسل که بهترین شاگردش کیست

 .)51: 1369مهتا . د. و(رسد  گردي است که همیشه متحیر به نظر میکه او تنها شا این
 او فلسفه زبان و نقد ۀعبارتی فلسفه ب.  ویتگنشتاین را در زبان خلاصه کردۀتوان فلسف می

 ۀحقیقت آن است که فلسف. اش بر نقد اندیشه استوار  فلسفه،و همچون کانتاست زبان 
پرداختند، آغاز  آمدند و به مطالعه زبان می  هم می فیلسوفانی که در وین گردۀزبان با حلق

و ویتگنشتاین ) 1873 ـ 1958(، مور )1872 ـ 1970( راسل) 1848 ـ 1925(فرگه . شد
جنبش جدیدي را در زبان، تحلیل زبان و نقد زبان شکل دادند که به ) 1889 ـ 1951(

 . انجامید زبان ۀفلسف
 اما تأثیر ویتگنشتاین بر ،تی بر جاي نهادند در زبان تأثیرامذکور فیلسوفان همۀگرچه 

منطق .  بیستم استةسددر  از فیلسوفان حتی یک زبان، بیش از هرۀ معاصر و فلسفۀاندیش
تأثیر   تحت، علم استۀفلسفی که بنیاد پژوهش و مطالعه در تحلیل منطقی زبان و فلسف

برداري  اتوس یادداشتتراکت ).von wright 1999: 206( آمد پدید ویتگنشتاین تراکتاتوس
ها  این یادداشت. کرد اي ثبت می ها را در دفترچه سال آن مدت چنده ویتگنشتاین بود که ب

 که ویتگنشتاین در 1918در . ها بود ترکیبی از تدریس، مشارکت دانشجویان و واسازي آن
د تا از  کوشی،ها درآمد و مدتی در زندان بود ییخدمت ارتش اتریش بود و به اسارت ایتالیا

 ۀوي مقاله را براي راسل فرستاد و در سالنام. اي در زبان فراهم سازد هاي خود مقاله یادداشت
 .فلسفه طبیعی منتشر ساخت

اي از راسل و به   متن آلمانی رساله چاپ شد، متن انگلیسی آن با مقدمه1921در سال 
 ـ منطقی ۀرسال( Tractatus logico – philosophicusپیشنهاد مور با عبارتی لاتین با عنوان 

 ۀبا رسال) همچون داریوش آشوري( این اثر به باور برخی.  نشر یافت1922در سال ) فلسفی
 اسپینوزا در اسم و محتوا شباهت (Tractatus theologicus politicus) ختیخداشناـ سیاسی 

. شوار است، کتابی دۀ مذکوربه باور بسیاري رسال) 27: 1383فلسفه ویتگنشتاین ( .دارد
هاي منطقی   کتاب، تمامی پرسشۀ اثر مدعی است در بیست هزار کلمۀویتگنشتاین در مقدم
خود ویتگنشتاین معتقد بود . ی داده استی سؤالات فلسفی را پاسخ نهاۀرا مطرح کرده و هم

سبک نوشتار او در این کتاب به . درستی این اثر را فهم نکردنده که مور، راسل و فرگه نیز ب
گرچه .  فلسفیة تا متن مدون و پالود،مات قصار و نگارش هراکلیتوس بیشتر شباهت داردکل
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 راست که این اثر  ا اما حقیقت آن،هیچ رو با ادعاي ویتگنشتاین موافق بوده توان ب نمی
 . اند بد فهمیدهبسیاري 

 ؛ نخست زبان در فلسفه ویتگنشتاین استوار استۀمحور تراکتاتوس بر رویکرد و نظری
 این .تاباند داند که واقعیت عالم را باز می اي می اي که زبان را تصویر جهان و آیینه نظریه

اما .  متقدم ویتگنشتاین شهرت یافتۀدر اندیش»  تصویري زبانۀنظری«دیدگاه زبانی به 
اي از مطالعات زبان را  ، دورهم1929ویتگنشتاین پس از عزلت و بازگشت به کمبریج در سال 

مباحثات بسیارش با اصحاب . آید شمار می ه نخست بةد که در گسست کامل با دورآغاز کر
خصوص مناقشات زبانی او با شلیک و وایسمن، موجبات تردید ویتگنشتاین در ه  وین و بۀحلق

وي در تحقیقات فلسفی که رهیافت دوم زبان در .  تصویري زبان را فراهم ساختۀنظری
در .  که زبان، اندیشه است و بخشی از حیات انسانی استترا پذیرفاین باور اوست،  ۀفلسف

کند و به تحلیل زبان، معنا و فهم   فهم و اندیشیدن یاد میةمثابه شالود هاین مرحله او از زبان ب
  ).Wittgenstein 1958: 66(پردازد  می

 
 زبان تصویري 

ها   تراکتاتوس و پژوهش عباراتی همانند درباره دو رساله،هاي ویتگنشتاین پژوهشگران اندیشه
 زبان ۀ باز تاباننده نظری، نخست نماینده نظریه زبان تصویري و دومین اثرۀرسال: برند کار می هب

خود ویتگنشتاین در . رسد نظر میه این قضاوت تا حدودي درست ب. تألیفی ویتگنشتاین است
را فقط در ) ها شپژوه(گوید دومی   می، نوشت1945هاي فلسفی که به سال  مقدمه بر پژوهش

ویتگنشتاین (شد در روشنایی درستی دید   شیوه قبلی اندیشه من میۀتباین و به اتکاي زمین
ها عبارتی از کتاب اعترافات اگوستین در باب زبان   ویتگنشتاین در آغاز پژوهش.)25 :1380

ستین او در شرح سخن اگو. آورد که به تعبیرش، سخنی روشن در تبیین زبان تصویري است می
کنند و آن   تصویري ویژه از ذات زبان انسانی به ما عرضه می،نویسد که به نظرم این سخنان می

 زیر ۀهاي اندیش در این تصویر از زبان، ریشه. نامند هاي زبان چیزها را می یک واژه یک: این است
ه واژه به جاي آن چیزي است ک. این معنا در پیوند با واژه است. هر واژه معنایی دارد: یابیم را می

آغاز » جهان چیست؟« ویتگنشتاین تراکتاتوس را با پرسش .)28 :1380 ویتگنشتاین(نشیند  می
رساله از . کند زبان تصویري را معماري ۀکوشد تا با تعریف جهان، ساختار نظری کند و می می

   :ستشود که سایر مطالب کتاب، تبیین این هفت دیدگاه ا هفت گزاره بنیادین تشکیل می
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 .  جهان هر آن چیزي است که وضع واقع است ـ1
 . وجود امور واقع است] (Facts)یعنی واقعیات [چه وضع واقع است   آن ـ2
 .  تصویر منطقی واقعیات، اندیشه است ـ3
 .  معنادار استة اندیشه، گزار ـ4
 .  گزاره، تابع درستی قضایاي بنیادي است ـ5
 . ع صدق است تابع ارزش، تعریفی از تاب ـ6
 . اش سخن گفت، باید نسبت به آن ساکت ماند توان درباره چه را نمی  آن ـ7

گردد که عالم و واقعیت چیست و  دو گزاره اول و دوم به پرسش اساسی رساله باز می
شناسی زبانی   سوم، معرفتةدر گزار. دست دهد هکوشد تا تعریفی از جهان و امر واقع ب می

 بنیاد اساسی تراکتاتوس و نظریه تصویري زبان او را ،این گزاره. یردگ ویتگنشتاین شکل می
 عالم چگونه پدیدار ةدهد که مناسبات میان عالم و اندیشه دربار او شرح می. سازد استوار می

 . شود می
کند و تصریح  جو و پژوهش در زبان را شروع می و  چهارم ویتگنشتاین، جستةدر گزار

 .  ابزاري براي تصویر حقیقت و تبیین اندیشه استمثابه هکند که زبان ب می
پردازد و  معناداري می هاي بعدي نیز به بحث زبان و صدق و ویتگنشتاین در گزاره

حدود زبان و عالم چیست و از زبان چه  .کوشد تا حدود عالم و مرزهاي زبان را شرح دهد می
 فاده کرد و باید خاموش ماندتوان داشت و در چه مرزهایی نباید از زبان است انتظاري می

)Wittgenstein 1961: N.7.( 
» جهان«با بررسی مفهوم و معناي » نظریه تصویري جهان«ویتگنشتاین در تبیین 

 چرا؟ . کند اش را آغاز می رساله
گرداند و در  ها و تمامی امور واقع باز می  عالم را به واقعیت فلسفیـ منطقی ۀرسالوي در 

هایی است که  کند و این همه واقعیت  جهان را امور واقع مشخص می:نویسد تعریف آن می
 در باور ویتگنشتاین، جهان در فضاي زبان .)17: 1369ویتگنشتاین (کنند  عالم را مشخص می

 او در فضاي ۀحقایق در اندیش. باشد و قلمرو زبان است که تابعی از امور واقع و حقایق می
ه  این دیدگاه که جهان ب).Wittgenstein 1961: 131 ( یعنی زبان هستند،منطقی عالم

» ها عالم و واقعیت« از منازعات فلسفی دیرینه در موضوع ،گردد وساطت امور واقع متعین می
هاي فلسفی با شک  گرچه ویتگنشتاین در تعریف عالم در تراکتاتوس و حتی در پژوهش. است
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توس به تأکید باور دارد که بدون تعریف و  اما در تراکتا؛پردازد و تردید به ارائه عناصري می
به همین سبب او . عرضه کرد» نظریه تصویري زبان«توان تبیینی روشن از  شرح جهان نمی

 به باور او .سازند  واقعیات یا همه امور واقع، عالم را میۀکند که مجموع در رساله تصریح می
 به عبارتی او )Wittgenstein 1961: 1.01 ( اشیاء نیست، بلکه همه واقعیت استۀعالم هم

دهند  فضاي منطقی، عالم را تشکیل می] به عنوان بخشی از[معتقد است که واقعیات 
)Wittgenstein 1961: 1.13(هایی که از این امور واقع   ادراك ما از عالم با تصویرها و عکس

  ).Wittgenstein 1961: 4.01 (گیرد سازیم، شکل می و حقایق در فضایی منطقی می
 . تصویري از واقعیت است، جهانة زبانی دربارۀگوید که یک گزاره یا قضی ویتگنشتاین می

که وجود یا عدم امر  دهد به عبارتی یک تصویر، وضعی از امور را در فضاي منطقی نشان می
 ).Wittgenstein 1961: 2.01 (نمایاند واقع را باز می

او در . استمور واقع و حقایق عالم  تصویر منطقی ا،اي در این دیدگاه اندیشه هر
ها و قضایا بیان گردد و قضایا  ها ناگزیر باید در گزاره سازد که اندیشه تراکتاتوس تبیین می

تعریف جهان در تراکتاتوس به روشنی با . اند  تصویر و عکس واقعیات و حقایق جهانهبالضرور
 ویتگنشتاین در ۀفلسف .)Wittgenstein 1986: 306( زبان و منطق زبان در پیوند است ۀفلسف
مثابه ابزاري براي  هعبارتی زبان به ب. است» اصالت تحقق منطقی« نخست متوجه نظریه ةدور

هاي زبانی با حقایق   و قضایا و گزاره؛شود تبیین و توصیف تام و کامل امور واقع نگریسته می
توان در پرتو قضایاي  ا میهمانی داشته و همه حقایق عالم ر  توتولوژي و اینۀو عالم رابط

تواند از این  هر زبانی قابل تحلیل به قضایاي بنیادین است که فیلسوف می. بسیط تحلیل کرد
زبان نزد . ویدقضایاي بنیادین براي تبیین حدود زبان به کمک منطق و قواعد منطقی سود ج

ان و حقایق عالم گري با تصویربرداري جهر امور واقع است و این توصیفگویتگنشتاین، توصیف
 مجموعه کلی واقعیت ، تصویري است از امور واقع و عالم،یک گزاره و قضیه. شود میسر می

کوشد تا همواره   عالم میةویتگنشتاین با توجه به ابهام واژ. بدون زبان قابل ادراك نخواهد بود
 که در پرتو آن جاي جهان یا عالم بهره ببرده ها ب  واقعیتۀاز امور واقع یا حقایق یا مجموع

 غیرقابل ،ویتگنشتاین هرچه را در قلمرو زبان نباشد. قادر باشد تا بازي زبانی را تدوین نماید
 :Wittgenstein 1969(شمارد  فایده و هزل بر می را بی ادراك و تصویرگري دانسته و زبان آن

و بازي زبان اي بیرون قلمرو زبان  ست که بین دیدگاه مزبور که هر گزاره احقیقت آن ).5
اي وجود   ملازمه؛اي فلسفی است  با این نظریه که هر قضیه خارج از بازي زبانی، قضیه،باشد
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کوشد تا   بلکه وي می،ل فلسفی نیستیغرض بنیادین ویتگنشتاین حل معضلات و مسا. ندارد
ند فلسفه زبان یا بررسی پیو. را آشکار سازد زبان  وۀل فلسفی مناسبات فلسفیبا تحلیل مسا

 نه حذف ،مابعدالطبیعه است ماهیت فلسفه و نیازمند درك و فهم سرشت و ،زبان و فلسفه خود
  .)Wittgenstein 1971: 86 (نفی آن و

 تصویري زبان تلاش دارد تا با بررسی و تحلیل اشکال زبانی ۀمین روي او در نظری هبه
ویتگنشتاین نه . دست یابد به فهم ماهیت فلسفه در قلمرو زبان ،هاي منطقی و فلسفی گزاره

هاي زبان اهمیت   بلکه به کارکردهاي گوناگون زبان و بازي،به خود فلسفه و طبیعت آن
هاي فلسفی  کوشد تا از گزاره  اما او می،هاي زبان قرار دارد يگرچه فلسفه بیرون باز. دهد می

فه تبیین و  ویتگنشتاین، رسالت فلسۀدر اندیش. همچون یک میانجی و نردبان بهره جوید
 ).Wittgenstein 1961: 4 -112 (هاست تشریح منطقی اندیشه

 بلکـه او  ،هـا و آراء فیلسـوفان نیسـت    اي از دیـدگاه  وظیفه و غایت فلسفه نزد او مجموعـه     
غایـت فلسـفه   . پردازد ها می ها و اندیشه  شمارد که به آشکارسازي گزاره      فلسفه را دانشی بر می    

 ).همان (ها را تبیین سازد  این است که حدود دقیق اندیشه،هکه در تراکتاتوس آمد گونه آن
 بـه ورزي فلسـفی،   وي بر این دیدگاه است کـه تنهـا روش درسـت و منطقـی در اندیشـه             

 سـبب اسـت کـه    بـه ایـن  . گیـرد  هاي زبانی و تفکر در منطق زبـان شـکل مـی          وساطت بازي 
هـر  [ اسـت   ئش ـقعیت یـک     دانسته و مبین وا    ئشویتگنشتاین زبان را آشکارگر جوهر و ذات        

 شایسته توجه ایـن اسـت   ۀنکت )Wittgenstein 1958: N.373(] اي است چیزي چه گونه ابژه
را   عالم، انسان و حتی خود زبان قـرار داده و آن       تر از اي فرا   که ویتگنشتاین منطق را در مرتبه     

 ـ.  گرچه واقعیـات و خـود عـالم مقـدم بـر زبـان اسـت       ،نهد تر می اي عالی در درجه  عبـارتی   هب
هاي منطقـی در بـالاترین رتبـه و     ورزد که گزاره  تراکتاتوس تأکید می601ویتگنشتاین در بند    

 Wittgenstein(انـد   نوعی پیشینی و ماتقـدم ه این قضایا ب. منزلت به لحاظ حقیقت قرار دارند

1961: N.601 .(تواند  یمثابه آیینه است که همه امور واقع در عالم را م هزبان در تراکتاتوس ب
 تنهـا مسـیر و میـانجی ادراك و          ،زبان در ویتگنشتاین متقـدم    . به تصویر کشد و انعکاس دهد     

هاي فلسفی مورد نقد و اصلاح قرار گرفته      دیدگاهی که سراسر در پژوهش    . شناخت عالم است  
وي در تراکتـاتوس  . شـود   و زبان همچون بنیاد مورد توجه و پـذیرش ویتگنشـتاین واقـع مـی              

 :Wittgenstein 1961( ترکیبی یک تصویر از واقع و جهان است ۀد که هر قضیکن تصریح می

N.401.( امـا  ؛کنـد  او در رساله پذیرفت که امور واقع و حقایق عالم، ساختار زبان را تعیین می 
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ها و حقایق   واقعیتةها را دربار کند که زبان، اندیشه  بر این اندیشه گرایش پیدا می  تحقیقاتدر  
 ویتگنشتاین در تراکتاتوس معتقد اسـت کـه     ،علاوهه   ب .)7: 1379پیرس  ( دهد  یجهان شکل م  

، ایـن  ها توان با تجزیه و تحلیل فلسفی آن     ها از ساختار منطقی واحدي برخوردارند که می         زبان
 مخـالف را بـه سـامان    کـاملاً  رهیافتی  ،هاي فلسفی  پژوهشاما او در    . ساختار را آشکار ساخت   

 ندارنـد واحـد   کـه اشـکال گونـاگون زبـان ماهیـت مشـترك و سـاختار         کنـد     تصریح می  داده،
)Wittgenstein 1958: N.91-92,108.( 

 ۀاي در نظری ـ     برجسـته  ۀدارد که عـالم مرتب ـ       بیان می  هاي فلسفی  پژوهشویتگنشتاین در   
 امـا ایـن   ، فاهمـه و ادراك اشـاره دارد    ةها به استقلال عالم از قـو       او در پژوهش  . زبانی او دارد  

به این  . داند که بدون ابتناء بر زبان ممکن نیست         لال را نتیجه و مرهون عملکرد زبان می       استق
 ـمنطقی ۀ معنی است که دیدگاهش در رسالآن  را در خصوص استقلال عالم از فهـم   فلسفی 

 . تصحیح کرده است
 

 زبان، بنیاد فاهمه 
هفت ساله، شاید  و پس از فترتی 1929ویتگنشتاین پس از بازگشت به کمبریج به سال 

خصوص گفتارهاي ه  ب، داشت1927ـ1929 وین از سال ۀ حلقۀتأثیر مباحثاتی که با فلاسف تحت
 به سختی از آن جانبداري تراکتاتوس زبان که در ةاو با مور و راسل، از رویکرد نخست در حوز

اما در  است ؛ یک زبان آرمانی و انتزاعیجست و جوي در تراکتاتوسوي در .  واگشته بودکرد
 مدعی وي. کوشد تا بنیاد و ماهیت یک زبان معمولی و متعارف را تبیین سازد ها می پژوهش

ل فلسفی را عرضه کرده ی بلکه کلید پایانی تمامی مسا،هاي فلسفه است که نه تنها دشواري
ام که اساساً راه  بخشد که من بر این عقیده است وي در تراکتاتوس چنین دعوي را صراحت می

 تحسین حلقه رسالهکه  ولی زمانی) Wittgenstein 1961: N.4( .ام ل را یافتهیطعی مساحل ق
بسیار نهاد، ویتگنشتاین دریافت که رویکرد او در  تأثیر  زبانی آنانۀاندیش بر وین را برانگیخت و

م  اما حال معتقد است که زبان، بنیاد فه؛واقعیات دانست تصویرگر را وي زبان. زبان، اشتباه است
ویتگنشتاین . کنیم  زبان، حقایق و اشیاء را ادراك میۀواسط  هها ب سازد و ما انسان امور واقع را می

کند و  ما را اسیر می» تصویر«کند که  گونه طرح می  دوم نقد زبان تصویري را اینةدر دور
 زبان رسد  زیرا تصویر در زبان ما نهفته است و به نظر می؛یمیتوانیم از آن بیرون بیا نمی

  ).Wittgenstein 1958: N.115 (کند سرسختانه آن را براي ما تکرار می
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بررسی  حدود اندیشه و گرچه در هر دو دوره هدف اساسی ویتگنشتاین فهم ساختار و
توان تفاوت اصولی دیدگاه وي در کارکرد زبان را نادیده  اما نمی: حدود و قلمرو زبان است

ها را واسازي   را ترمیم و لغزش فلسفیـ منطقی ۀرسالبود که  ربراي ویتگنشتاین دشوا. انگاشت
 پژوهشی دیگر را ،رو از این.  چون رساله اثري جامع و مطالب آن کاملاً در هم تنیده بود؛کند
. نماید  عرضه میهاي فلسفی پژوهشسال اثري برجسته با عنوان  مدت یکه کند و ب  میآغاز

اثري منسجم و یکپارچه است که غرضی روشن و هدفی ، تراکتاتوساین نکته درست است که 
 اما ؛رسد نظر میه سامان و پراکنده و حتی گاه مبهم ب  بیها پژوهشکه  معین دارد در حالی

هاي بعدي  توان با راسل در این امر هم عقیده بود که رساله ارزش زیادي دارد ولی اندیشه نمی
ها نیز هدف اصلی بررسی ساختار و   در پژوهش.)26: 1383فلسفه ویتگنشتاین (او چنین نیستند 

کوشد تا از روابط  اي انتزاعی و کلی، ویتگنشتاین می  نظریهۀحدود زبان است اما به جاي ارائ
 بر استنتاج و ارائه ساختار زبان از نظریه رساله. ی به زبان و قلمرو آن برسدئدرونی امور جز

جوي بررسی و تبیین حدود و ساختار  و  جست درها پژوهش اما ؛انتزاعی منطقی تأکید داشت
ها است   ویتگنشتاین، زبان بخشی از حیات انساناز نظر. هاي تجربی است زبان به میانجی زمینه

 ).Wittgenstein 1958: N.157(را پژوهش کرد  که باید درون این روابط ساختار و حدود آن
ذار از نظریه تصویري زبان و تبیین گ  فلسفی در تشریح عللهاي پژوهش ۀویتگنشتاین در مقدم

ها در شانزده سال اخیر ذهن او را  کند که کتاب پژوهش ها تصریح می اسباب تدوین پژوهش
هاي بسیاري همچون فهم، معنا، گزاره، منطق و غیره را بررسی کرده  مشغول کرده و موضوع

هایش را  د است اندیشه معتق، اعتراف کردهرساله در برابر ها پژوهشسامان بودن  بر بی. است
کوشید تا به رغم  آورد و اگر می طور طبیعی می هو بندهایی کوتاه و ب» نکته«صورت ه لازم بود ب

او تصریح . گشتهایش فلج  ها تحمیل کند، اندیشه اش، یک راستاي واحد را به آن میل طبیعی
 ).Wittgenstein 1958: introduction (ها است  پژوهشآن ناشی از سرشت ،کند این می

ها تنها در تباین با هم  گوید دو اثر یعنی رساله و پژوهش  خود میۀویتگنشتاین در پایان مقدم
 قبلی ۀ زمیندر بدون تأمل ،هاي فلسفی پژوهشجویی در  و  و هر جستاستقابل دریافت 

 .)IbId, introduction( ، پژوهشی ناتمام خواهد بودرساله اش در اندیشه
در . متفاوت است  در پژوهش و مطالعه زبان کاملاً، دوم فلسفهةر دورروش ویتگنشتاین د

 هاي  ولی در پژوهش؛ سخنان مبهم است اما فهم اندیشه وي دشوار نیست،دوره نخست
مفهوم سخنان ویتگنشتاین در . ة اوستفلسفی، دریافت اغراض او دشوارتر از روش و شیو
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 .فان در روش اندیشه او در این دوره متحیرند اما اکثر فیلسو؛ دوم چندان ابهام نداردةدور
ویتگنشتاین پژوهش جدیدي را در موضوع زبان، ساختار و حدود زبان، معنا، ضرورت، 

 .  آغاز کردها پژوهشهاي زبانی و اشکال گوناگون زبان در  بازي
 

 زبان چیست؟ 
 شامل هر چیزي تلقی  زبان را بایدۀ معتقد است که فلسف زبانۀفلسفآلستون در اثرش . ویلیام پی

اما خود . دهند  زبان انجام میةاند، به هنگام تفکر دربار کرد که فیلسوفان از آن حیث که فیلسوف
اي که به هنگام تفکر درباره   زبان را به منزله تلاشی براي روشن کردن مفاهیم اساسیۀوي فلسف

کوشد تا   فیلسوف زبان می، باور وي به.)گفتار  پیش:1381آلستون (کند  برد، تلقی می کار می هزبان ب
 )Linguistic expression (مشخص کند که ماهیت زبان چیست؛ چگونه یک لفظ یا تعبیر زبانی

  مبهم و استعاري یا روشن و آشکار است؟ ،معنا دارد و چگونه یک تعبیر زبانی
 بیشتر به گیرند و آلستون معتقد است که بسیاري از زبانشناسان، مفهوم زبان را مسلم می

، نمادها یا رمزها (pictures)، تصاویر (signs)ها  بحث درباره عناصر زبانی همچون نشانه
(symbols) و علایم (signals)ست که زبان را باید به شبکه یا  احقیقت آن. اند  پرداخته

 Carrd ( گرچه این مفهوم، گمراه کننده خواهد بود؛ها تعریف کرد اي از نمادها و نشانه منظومه

1955: chapter2( . 
هاي فلسفی را با گفتاري از اعترافات آگوستین در مفهوم زبان آغاز  ویتگنشتاین پژوهش

 تصویري ویژه از ذات زبان ،به نظرم این سخنان«: نویسد کند و در توضیح این عبارات می می
نامند، در  میهاي زبان چیزها را  یک واژه یک: کنند و آن این است که انسانی به ما عرضه می

د و این معنا هر واژه معنایی دار: بینیم هاي زیر را می هاي اندیشه این تصویر از زبان، ریشه
  .)Wittgenstein 1958: N.1(همبسته با واژه است 

این تعریف از زبان با رویکرد نظریه تصویري ویتگنشتاین در پیوند است که زبان آیینه و 
 مجدداً براي واکاوي در ماهیت و 89اما وي در بند . تتصویري از امور واقع و جهان اس
پژوهش فلسفی خود را درباره » زمان«رود و از تعریف او از  سرشت زبان به سراغ آگوستین می

جوي  و  که در جستتراکتاتوسبرخلاف (هاي فلسفی است،  زبان واقعی که مقصد پژوهش
کند ذات زبان، ساختار و کارکرد زبان،  یکند و تأکید م  آغاز می،)زبان آرمانی و انتزاعی بود

 . ستها پژوهشها، موضوعات اصلی در  ها و اندیشه گزاره
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ها را  افزاید پاسخ این پرسش دنبالش میه پرسد، زبان چیست؟ گزاره چیست؟ و ب گاه می آن
 ویتگنشتاین در هر دو دوره ).IbId, N.92( آینده و براي همیشه داد ۀباید مستقل از هر تجرب

 Wittgenstein ( زبانی ما معطوف به جهان و حدود آن استۀاعتقاد دارد که تأمل و اندیش

. تواند تعریفی از زبان ارائه کند  عالم نمیألۀرسد او بدون طرح مس نظر میه  ب)6.44 :1961
هاي زبان، واقعیت و  ویتگنشتاین در پیوند با وضعیت وجودي جهان است که به تبیین تئوري

 او بنیادي نیرومند از نظریه زبانی است که ۀطرح وجودي عالم در اندیش. پردازد یر میمعنا و تصو
زبان و عالم به لحاظ . کند به میانجی آن به بررسی ماهیت و ساختار و قلمرو زبان اقدام می

 ویتگنشتاین زبان و عالم ۀ گرچه در اندیش.منطقی متناظر به حدود و ساختار زبان و جهان است
 Staten (هاي زبان اعتماد کرد  اما معتقد است که باید در برابر محدودیت؛هایی دارند محدودیت

نیاز به عنصري دیگر ها  آن خود برآمده و براي تبیین ة زیرا زبان و عالم از عهد؛)28 :1982
وابسته به ساختار و کارکرد زبان است و بدون   این استقلال هم،اگر عالم مستقل است. نیست

ه  سرشت و ماهیت عالم تنها ب،عبارتیه ب. دن بر زبان، عالم نیز متصور نخواهد بوداستوار بو
کند که حدود و ساختار زبان و  ویتگنشتاین تأکید می.  اندیشه در زبان، آشکار خواهد شدۀواسط

ها  نام. آید ها فراهم می ها و نام هایی است که از ترکیب نشانه  شامل گزاره،زبان. عالم یکی است
 . اند  او بنیاد گوهري زبانبه نظرکه آلستون نیز ابراز داشت،  ها همچنان شانهو ن

در .  استهاي فلسفی پژوهش شبیه تراکتاتوس در ، ویتگنشتاین در باب زبانۀاندیش
هاي زبانی و تکثر منطق زبان،  زبان، بازي.  فهم زبان با فهم عالم متناظر استها پژوهش

 امري تام و جداي از نحوه حیات بشر و ،ن نزد ویتگنشتاینزبا. بدون درك عالم میسر نیست
 البته ویتگنشتاین علاوه بر تأکید بر ساختار واحد تراکتاتوسدر . دور از واقعیات عالم نیسته ب

زبان و عالم، بر این باور است که یک زبان وجود دارد که تصویر جهان است و مفهوم واقعیت 
 و اعتقاد کند می از این نظریه زبان عدول هاي فلسفی پژوهشر  اما او د؛یابد در زبان قوام می

هاي زبانی  ها مشتمل بر بازي  بلکه زبان،دارد که زبان ساختار و صورت واحدي نداشته
 فلسفه به ،گیرد ها شکل می ها است که مناسبات و روابط انسان متفاوتی است و با این زبان

 با تأمل در ،فلسفه. شود عمل و روابط زبان پدیدار میباور وي نه با مناقشات انتزاعی بلکه با 
 ةبدیهی است که زبان و کارکرد زبان و درك منطق زبان در هر دو دور. یابد زبان سامان می

 اهمیت ، اما زبان و حدود و عمل آن در دوره دوم تفکرش؛فلسفی ویتگنشتاین اهمیت دارد
 . کند بیشتري پیدا می
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زبان نزد . یابد  هستی گذار میة از صرِف تصویرگري به نحوهاي فلسفی زبان در پژوهش
ها و مجموعه  زبان صرف داشته. زبان تجلی حیات آدمی است.  زندگی استةاو شکل و نحو

ویتگنشتاین ( زبان قوام عالم و امور واقع است.  بلکه بشر زبان است؛هاي بشر نیست دانسته
 زندگی در زبان را تدوین کرد و ۀنظری بر همین اساس بود که هایدگر )29 ـ 28: 1384

 ).Heidegger 1971: 57-58 (صراحتاً یادآور شد که زبان خانه و بنیاد هستی است
 

 ساختار و حدود زبان 
 : نویسد که همیشه در فلسفه باید پرسید  میها ة رنگدربارویتگنشتاین در کتاب 

  :1384یتگنشتاین و( » توجه کنیم تا قابل حل شود؟مسألهچگونه باید به این «
اش را بر نقد اندیشه  طور که کانت فلسفه  همان؛ ویتگنشتاین بر نقد زبان استوار استۀفلسف) 33

 فلسفه ةاین باور است که ثمر ویتگنشتاین بر ).Wittgenstein 1961: N.4.112( بنیاد نهاد
باور وي،  درنقادي زبان . شود سازي قضایاست و این امر بدون نقادي زبان میسر نمی روشن

کند که فلسفه   تصریح میرساله از همین روست که در .تعیین حدود، قلمرو و منطق زبان است
). Wittgenstein 1961: N.4.114(  حدود معین نماید،تواند اندیشیده شود چه می باید براي آن

او . ش نمایددر هر دو دوره، ویتگنشتاین کوشید تا ساختار، حدود و قلمرو زبان را مطالعه و پژوه
 .باور داشت که مهمترین شیوه در نقد زبان، بررسی و مطالعه در ساختار و حدود زبان است

یکی تحقیق درباره . کند  اصلی را ذکر میۀ دو وظیف فلسفیـرساله منطقی ویتگنشتاین در 
گردد و دیگري مشخص کردن حد و مرز  ها شروع می هاي منطق که با آن دفتر یادداشت بنیان

  فلسفیـمنطقی  رسالهوي در .  استرساله ۀتر او در مقدم  مهمتر و بنیاديۀن که وظیفزبا
 اما در ؛در ساختار ذاتی زبان استآن کند که زبان قلمرو و حدودي دارد که منشأ  تصریح می

هاي  کند که در پژوهش  طرح میرسالهاي را در  که ساختار زبان چیست، ویتگنشتاین نظریه این
تأثیر  وي در رساله اعتقاد دارد که ساختار زبان، تحت. کند  به کناري نهاده و نقد میرا فلسفی آن

 .)Wittgenstein 1961: N.131( گیرد  واقعیت و جهان شکل میةو سیطر
 و حتی حدود و استها، تأکید دارد که ساختار زبان مستقل از امور واقع  اما در پژوهش

 دهد درباره حقایق جهان سامان و شکل میساختار زبان است که نظر و ذهن ما را 
)Wittgenstein 1958: N.114.( چنین وا اندیشی نه تنها یک منحنی تحول در اندیشه و 

 . ه است فلسفه زبان به ارمغان آوردة بلکه دستاوردي عمیق در حوز،منطق زبان است
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 و مشترکی ها ساختار منطقی یکسان کند که زبان  تصریح میتراکتاتوسویتگنشتاین در 
 او گوناگونی از نظر. توان این ساختار واحد زبان را آشکار ساخت دارند که با تحلیل فلسفی می

 ها پژوهشاما وي در .  تنها محدود بر ظاهر و سطح اشکال زبانی است،هاي زبانی شکل
هاي فلسفی، استدلال  در پژوهشوي . کند اي یکسر متفاوت طراحی و تدوین می نظریه

 ساختار مشترك و ،اشکال گوناگون زبان.  ساختار واحد ناموجه و اشتباه استۀکند که نظری می
 ).Wittgenstein 1958: N.108 ( منشأ متفاوتی دارند،واحد نداشته

تأثیر کانت که کوشید تا حدود اندیشه و فکر را تعیین کند، بر  شاید ویتگنشتاین تحت
چرا ویتگنشتاین تصور .  مهم او تعیین حدود و ساختار زبان استۀ وظیفاین باور است که

 او اهمیت دارد؟ پاسخی که ۀ پایه در فلسفبه اینکرد که مطالعه در ساختار و حدود زبان تا 
 این است که غرض گوهري اند، ه به آن داد، از جمله پیرس،شناسان بسیاري از ویتگنشتاین

هاي منطق متضمن بررسی و مطالعه در  پژوهش در بنیان. دهاي منطق بو  بنیانۀاو، مطالع
 منطق تمامی قضایاي ضروري پیشینی و مقدم ،به باور ویتگنشتاین. حدود زبان خواهد بود
اي امکانی و  قضیه» ماه کوچکتر از زمین است«مثلاً این قضیه که . بر تجربه را واجد است

م یا   قضیه،»هست یا نیستماه کوچکتر از زمین یا  «ة اما گزار؛تجربی است اي ماتقد
 ویتگنشتاین .)43 ـ 42: 1379پیرس (را پیشینی دانست  توان آن ضروري است که می

کند که حدود زبان همچون حدود فکر است که ضروري و پیشینی است و  استدلال می
 ضرورت منحصر در ضرورت ،به باور او. تواند بنیان نهد ها را تنها منطق می حدود آن

ی قرار بگیرند، یک ضرورت یاین ضرورت که حدود و قلمرو زبان باید در جا. طقی استمن
هر . شود ساختار و ماهیت اصلی زبان، در هر زبانی تنها با تحلیل معلوم می. منطقی است

توان از این قضایاي بنیادین به عنوان  زبانی قابل تحلیل به قضایاي بنیادین است که می
ي تبیین و بررسی حدود زبان به کمک ضرورت منطقی بهره گرفت  شروع فیلسوف براۀنقط

  .)46: همان(
کاستن به  ویتگنشتاین کوشید تا نشان دهد که تمامی قضایاي مربوط به امور واقع، قابلیت فرو

 حدود زبان داشت؟ ۀاین نظریه چه سودي براي ویتگنشتاین در مطالع. قضایاي بنیادین دارند
توانست منشأ ضرورت را از ذات حقایق گرفته و  این فرض میاو در . پاسخ روشن است

ویتگنشتاین زبان را واجد صراحت و . هاي زبان استوار سازد هاي ضرورت را بر بنیان سرچشمه
داند که همچون عالم و اصل هستی رمزآلود  آشکارگی با توجه به اصل ضرورت می
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)Wittgenstein 1958: N.6.44( و معماگونه )Ibid, N.6.5(یعنی زبان همچون ؛ نیست 
 زیرا ویتگنشتاین ؛منطق از بنیان ضروري برخوردار است که براي تبیین نیاز به غیر ندارد

 همانگویی و فقط قضایاي ،هاي منطق همچون قضایاي زبانی کند که گزاره تأکید می
  صوري زبان وـ این ویژگی، خاصیت منطقی ).Wittgenstein 1961: N.6.1 (اند تحلیلی

  .)Ibid, N.6.12(کند  ساختار آن و در نهایت جهان را آشکار می
ترین اسرار طبیعی  کند که حتی بدیهی طبیعی ذکر می  مثالی از علومرسالهویتگنشتاین در 

کند یک  که فردا خورشید طلوع می گوید این وي می. شمارد را فرضیه و فاقد ضرورت بر می
 )Ibid, 6.364(دانیم طلوع خواهد کرد یا نه  ما نمیفرضیه است و این به معناي آن است که 

وي نتیجه .  رخ داده پس این هم باید رخ دهدتاکنونزیرا هیچ ضرورتی وجود ندارد که چون 
 .)Wittgenstein 1961: 6.37(ها ضرورت موجود، ضرورت منطقی است گیرد که تن می

طور که کانت درباره   همان؛ویتگنشتاین کوشید تا حدود مطلق زبان را طراحی و عرضه کند
کند   تأکید می فلسفیـرساله منطقی  ۀوي در مقدم. حدود مطلق اندیشه به مطالعه پرداخت
 فکري ۀدهد که مهمترین دغدغ این گفتار نشان می. که هیچ چیز خارج از حد زبان نیست

اش  ظریه گرچه ن؛ریزي حد زبان و تبیین ساختار زبانی است ویتگنشتاین در هر دو دوره طرح
هاي  دانیم که ویتگنشتاین از محدودیت البته می.  استتراکتاتوس متفاوت از ها پژوهشدر 

 درست ةاو معتقد است که شیو.  ششم سخن گفته استبندویژه در ه  بتراکتاتوسزبان نیز در 
 Wittgenstein (در فلسفه و زبان آن است که تنها قضایاي قابل گفته شدن را به زبان آورد

رو  از این. است او صرفاً توصیف امور واقع و حقایق به عقیدةلذا کارکرد زبان . )6.57 :1961
ل یباید تأکید کرد که اخلاق، دین، هنر، امور مابعدالطبیعه، موضوعات راجع به خداوند و مسا

 . )Wittgenstein 1961: 6.52, 6.432 (اند  زبان و فراتر از مرز زبانیةوجودي بیرون از محدود
 
 هاي زبانی  ازيب

 اهمیت بنیادین ، کاربردي زبانۀ متأخر ویتگنشتاین، بازي زبانی با توجه به نظریۀدر فلسف
 زبان او مطرح گردید بر ۀ نخست فلسفةمفهوم متعارف و معمولی زبان که در دور. دارد

 ها پژوهشکه از همان ابتداي » بازي زبانی «ۀ اما نظری؛ها حکایت داشت اي از نشانه مجموعه
و بر رویکرد کاربردي زبان تأکید شمارد  می، بنیاد فاهمه منزلۀه  زبان را ب،مورد توجه است

 ۀ وي نظری،در این دیدگاه. هاي زبانی است اساس نظریه زبانی ویتگنشتاین بر بازي. دارد
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اش شرح جهان و به تصویر  پیشین خود را که بر زبان کامل علمی استوار بود و تنها وظیفه
کند که هر  هایی اجتماعی تلقی می نهد و زبان را همچون کنش دن آن بود، به کنار میدرآور

ویتگنشتاین هر یک از این . کنند کدام از کاربردهایش، غرض و مقصودي خاص را دلالت می
هاي  پژوهشویتگنشتاین از بند دوم . شمارد بر می کارکردهاي خاص را یک بازي زبانی

کوشد تا با تعریف روشن و البته بسیار  می» هاي زبانی بازي«ظریه  با توجه به اهمیت نفلسفی
هاي زبانی مقصود خود را از کاربرد زبان و وجه پراکسیس  تفصیلی از بازي، زبان و بازي

تعریف نخست بر معناي . کند در بند سوم دو تعریف از بازي ارائه می. ها نشان دهد واژه
ت است از حرکت دادن چیزهایی روي یک صفحه معمولی بازي دلالت دارد که بازي عبار

اما بلافاصله ویتگنشتاین تصریح  )Wittgenstein 1958: N.3 (اي خاص مطابق با قاعده
هاي  بازي. هاي دیگري هم هستند لذا باید تعریف را محدود و تصحیح کنیم کند که بازي می

ها میان بناّ و  هاي واژه بازيکار گرفته در آموزش یا تربیت زبان به کودکان، خط نوشتاري،  هب
 نامم می» هاي زبانی بازي« ها را شاگردش، بر عمل و کاربرد الفاظ و زبان حکایت دارند که آن

)Ibid, N.6 -7(. 
ها، کارکرد زبان را در مهِ احاطه  ویتگنشتاین معتقد است که فهم متداول از معناي واژه

اما فهم کاربردي و توجه به عمل زبان، مه  ؛سازد  فهم روشن و درست را ناممکن میوکند  می
سازد و تنها در   کاربرد را ممکن میآغازینهاي  هاي زبان در گونه را کنار زده و بررسی پدیده

 ,Ibid(. ها فهم روشن و صحیحی داشت توان از کاربرد و غرض واژه این صورت است که می

N.5( هاي زبانی  متنوع و گوناگون بازي رسالت فلسفه در باور ویتگنشتاین بررسی کاربردهاي
تأمل بازي زبان همچون بازي شطرنج بر وجه عمل و پراکسیس تأکید دارد تا صرف . است

روست که ویتگنشتاین هرچه را خارج از بازي زبان   از این.انتزاعی و مناقشات محض ذهنی
 ویتگنشتاین از که زمانی .)Wittgenstein 1969: 4(داند  قرار گیرد، غیرقابل فهم و درك می

وي در .  مقصودش کاربردهاي گوناگون و مختلف زبان است،گوید هاي زبانی سخن می بازي
 و از همان آغاز ها پژوهش در اما یک معیار مطلق براي زبان بود جست و جويدر تراکتاتوس 

بندهاي این اثر به نقد و طرد دیدگاه مزبور پرداخته و بر معیارهاي خاص گوناگون تأکید 
هاي زبانی متنوع و کاربردها و عملکرد مختلف زبانی وجود دارد و دیگر   او بازيبه نظر. رزیدو

ویتگنشتاین معتقد است که اهمیت نظریه . توان از یک بازي جامع و عام سخن گفت نمی
 پایه است که هرگاه خللی در بازي زبان به آن زبان او تا ۀهاي زبانی در تفکر جدید فلسف بازي
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 از همین .شود  یا به ورطه تعطیلی کشیده شود، فهم و ادراك نیز دچار انسداد میرخ دهد
 با بیان گفتاري از فرگه بر اهمیت بازي زبانی در فهم و 22روست که ویتگنشتاین در بند 

شماري از  کند که انواع مختلف بی  بعدي تصریح میبند بلافاصله در ،صدق تأکید ورزیده
هاي جدیدي از زبان   به باور وي با گونه،در بازي زبانی. جود داردها و کاربرد و عمل واژه

. کند هاي پیشین را منسوخ می اي از کاربرد زبان است و سنخ مواجه هستیم که سنخ تازه
خواهیم این  می» بازي زبانی«جا با اصطلاح  ورزد که این  تأکید میبندویتگنشتاین در این 

 بخشی از یک فعالیت، یا بخشی از یک ،ن به زبانواقعیت را برجسته کنیم که سخن گفت
 .)Wittgenstein 1958: 23(صورت زندگی است 

 که زبان را واحد تراکتاتوسکند که برخلاف باورش در  ویتگنشتاین استدلال می
هاي   بلکه عملکرد و فعالیت؛دانست، زبان یک امر همبسته و یکپارچه و واحد نیست می

هاي زبانی نام  هاي متنوع و گوناگون را وي بازي این فعالیت. هدد گوناگونی در زبان رخ می
حال اگر با . ها نشان از وجهی از زندگی و حیات دارند ها و بازي نهاد که هر کدام از این فعالیت

هاي  هاي متنوع زبانی و روش را حسب صورت» جهان«توجه به این دیدگاه بخواهیم مفهوم 
هاي مختلفی از زبان متناسب با انواع بسیار واژگان و  با بازي ،گوناگون کاربرد آن فهم کنیم

کند که مفهوم بازي  از همین روست که ویتگنشتاین تصریح می. ها مواجه خواهیم بود گزاره
 . )Ibid, N.71 (هاي نامشخص در زبان، مفهومی است با لبه

وي در . آورد یهاي فلسفی م  در پژوهشأله بیشتري در تبیین این مسبندهايویتگنشتاین 
چگونه باید براي کسی توضیح دهیم که بازي چیست؟ خودش پاسخ : نویسد  می69فراز 
این و : توانیم بیفزاییم ها را براي او توصیف کنیم و می کنم باید بازي دهد که فکر می می

کند که آیا فقط دیگرانند  ویتگنشتاین اضافه می. شوند نامیده می» بازي«چیزهاي همانند آن 
 بازي زبانی چیزي ةیم بازي چیست یا خودمان نیز درباریها دقیقاً بگو توانیم به آن ه نمیک

دانیم؟ پاسخ روشن ویتگنشتاین این است که عدم آگاهی دقیق ما از  بیش از این نمی
شناسیم که اصلاً   بلکه ما مرزها را از آن رو نمی؛هاي زبانی به سبب نادانی ما نیست بازي

را  توانیم آن  حتی اگر مرزي رسم کنیم غیر از منظور و کاربردي خاص، نمیاند و رسم نشده
هاي متنوع   معیار دقیقی براي بازي،مند کرده هاي گوناگون کاربردپذیر و قاعده براي فعالیت
هاي زبانی ویتگنشتاین جهت انتظام   نباید تصور کرد که بازي.)Ibid, N.69( کنیمزبان تدوین 

 بلکه ؛هاي گوناگون زبان است اي عام در فعالیت ي زبان و تدوین قاعدهبخشیدن به کارکردها
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 در رو از این .هاي زبانی، رویکرد طبیعی و معمولی زبان بود محور توجه او به بازي
هاي تدارکی براي  هاي زبانی روشن و ساده ما بررسی نویسد که بازي  میهاي فلسفی پژوهش

هاي زبان  هاي زبانی جهت آشکار ساختن واقعیت  این بازي بلکه؛انتظام دادن آتی زبان نیستند
 ).Ibid, N.130(ها  از طریق عدم شباهتهمچنین  بلکه ،ها  نه تنها از طریق مشابهت؛است

 
 ؟ معنا چیست

لودویک  در ششمین بخش از کتاب (William Donald Hudson)ویلیام دانالد هادسون 
شود،   شروع می فلسفیـ منطقی ۀرسال نقد که با» تفکر متأخر« با عنوان ویتگنشتاین

 تصویري زبان را مورد نقد اساسی قرار ۀ، نظریهاي فلسفی پژوهش ویتگنشتاین در :نویسد می
مثابه  ه جدید زبانی که از زبان بۀدر نظری. کند دهد و رهیافت جدیدي را در زبان تدوین می می

جایگاه خاصی را در تبیین راهبرد » بانیهاي ز بازي «ۀ نظری،برد ابزار و بنیاد فاهمه نام می
 مسألۀهاي زبانی،  یکی از بنیادهاي تئوري بازي. دهد خود اختصاص میه زبانی متأخر ب

فلسفه  اثرش ۀویلیام پی آلستون در مقدم).  مقدمه بخش شش:1378هادسن (است » معنا«
 معناداري(، )samenees of Meaning (معنا  معتقد است مفهوم معناي زبانی، وحدتزبان

meaningfulness(زبان ۀ از مباحث برجسته در فلسف، ماهیت معناةهایی دربار  و پرسش 
  .)32 :1381آلستون (آید  شمار می هب

توان در سه گروه  پراکنده و متعدد در خصوص معنا را می هاي طور کلی آراء و نظریه هب
و  (ideational theory)ري  تصوۀ، نظری(referential theory) مصداقی ۀنظری: قرارداد

 سه تئوري هستند که در میان انواع آراء مربوط به ،(behavioral theory)  رفتاريۀنظری
 یک لفظ را بر معناي آن چیزي ، مصداقی معناۀنظری. برخوردارند  از اهمیت بیشتري،معنا

 مصداقی ۀینظر. کند مبناي ارتباط مصداقی مشخص می که این لفظ به آن اشاره دارد، یا بر
پذیرند، پیروان   معنا همگونیۀ مسألةطبیعی تفکر دربار هاي که با روش معنا به سبب آن

طور مطلوب  همتفکران زیادي بر این عقیده هستند که اسامی خاص ب. بسیاري داشته است
 خود ، مصداقی معناۀ نظری).45 ـ 44 :1381آلستون (ساختار معنایی روشن و شفافی دارند 

 که هر دو تأکید دارند که معناي هر لفظ یعنی اشاره و داردتر  بتدایی و بسط یافته اۀدو گون
 معناي یک لفظ همان چیزي است که آن ،براساس رویکرد خام و ابتدایی. دلالت به چیزي

در دیدگاه دوم، . این رویکرد در میان فیلسوفان زبان پیروي ندارد. کند لفظ به آن اشاره می
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این دیدگاه در .  مصداقی و ارتباط میان لفظ و مصداقش استۀن رابطمعناي یک لفظ هما
 lewis 1952: chapter (دانان قرن نوزدهم نفوذ چشمگیري داشت میان فیلسوفان و منطق

شود،   معناي یک لفظ را با تصوراتی که از آن لفظ در ذهن تداعی می، تصوريۀ نظری.)2&1
از بخش یکم  جان لاك است که در باب سوم نِبیان سنتی این نظریه از آ. کند تعریف می

هاي تصورات  براین اساس، کلمات و الفاظ نشانه.  ارائه کرد فاهمه انسانةجستار دربارکتاب 
 یعنی زبان از کلمات فراهم ؛اند تصورات معنا و مدلول مستقیم و خاص کلمات است و

اند  ات سخت همبسته تصورات و کلمرو از این. آید و کلمات علایم تصورات هستند می
)Locke 1924: 3(.  

شوند  هایی که باعث اداي آن لفظ می  معناي یک لفظ از طریق محرك، رفتاريۀدر نظری
البته چارلز موریس . گردد انگیزد، مشخص می هایی که آن لفظ متعاقباً بر می و واکنش

اشتند، عنوان کردند تري به این رویکرد د شناس که نگاه محققانه فیلسوف و چارلز آزگود روان
 ؛توان تنها با برانگیختن پاسخی مشخص و آشکار، یکسان تلقی کرد که معنادار بودن را نمی

 لذا .چون ممکن است جملات معناداري داشته باشیم که هیچ نوع پاسخی را موجب نشوند
این ویتگنشت) 76 :1381آلستون . (گویی را بر این نظریه اضافه کردند مفهوم گرایش به پاسخ

 زبان را تعیین حدود زبان دانسته ۀ وظیفه و رسالت اساسی در فلسف فلسفی ـ منطقیۀرسالدر 
 مرکزي مسألۀاین امر . گذار نماید ، که باید از قضایاي واقعی معمولی به قضایاي بنیادین

» معناي«این دیدگاه به این معنی است که تبیین دقیق . دهد  زبانی او را تشکیل میۀنظری
 یعنی ابتدا ؛ زمانی ممکن خواهد بود که قضایاي بنیادین تجزیه و تحلیل شوند، و قضایاکلمات
 نخست کلمات درباره جهان و حقایق به سمت مرکز معنایی آن یعنی قضایاي بنیادین ۀاز لای

. اي منطقی به بیرون قضایاي بنیادین حرکت نماید  و سپس با بهره بردن از قاعده؛سیر کند
 معناداري ثابت کند ۀ آن است که ویتگنشتاین با روشی منطقی و با کمک نظری این امرۀلازم

هاي مربوط به عالم و امور واقع، از قضایاي بنیادین تشکیل شده که به لحاظ  که تمام گزاره
 . منطق از یکدیگر استقلال دارند

که  نخست آن. کند با توجه به اهمیت موضوع، ویتگنشتاین سه پرسش اساسی طرح می
که  ست؟ و سوم آن ا معنا کدامۀکه آراء موجود در نظری  معنا و معناداري چیست؟ دوم آنۀنظری

 از ،ترکیب قضایاي ناظر بر واقع(توان با روش منطقی و قیاسی، این استنتاج  چگونه می
 دست داد؟  هرا ب) قضایاي بنیادین
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ربوط به امور واقع  است که قضایاي مألۀ معناداري ویتگنشتاین ناظر بر این مسۀنظری
. یابد آورند که البته این پرسش از ضرورت منطقی منشأ می دست می هچگونه معانی خود را ب

کند   دلالت میx.  استy و x معناداري مبتنی بر دو اصل موضوع ۀ نظری:گوید ویتگنشتاین می
هر  حکایت دارد که در آن y.  ناظر بر امر واقع داراي معناي مشخصی استۀکه هر قضی

بنابراین قضایاي ناظر بر امور واقع، . آورد، تصویري است دست می هاي این معنا را ب قضیه
 پیرس(کنند  آوردند که بر اشیاء و حقایق دلالت می معناي خود را از کلماتش فراچنگ می

بر .  معناي یک گزاره تابعی از استلزاماتِ منطقی آن است،طبق نظر ویتگنشتاین) 59 :1379
گویی و هم بر حکایت از حقایق   یعنی هم بر همان؛ یک حقیقت ضروري استx این مبنا

کند که ممکن   این اشکال را طرح میهاي فلسفی پژوهشالبته ویتگنشتاین در . دلالت دارد
هاي ناظر بر واقع اطلاق نشود و برخی قضایاي مربوط به امور واقع   بر تمام قضیهxاست 

هاي  گویی در گزاره گوید که همان  میتراکتاتوسوي در .  باشد ذاتاً مبهم،معناي دقیق نداشته
 :Wittgenstein 1961 (دهد  خاصیت منطقی ـ صوري زبان و جهان را نشان می،منطق

 اما ویتگنشتاین میان ؛)Ibid, 6.1232(هاي منطقی است   و این اعتبار ذاتی گزاره.)6.12
دار حکم   معنیۀ اعتقاد دارد که قضی،دهل شیدار تفاوت قا هاي منطقی و قضایاي معنی گزاره

اي شکل   اما در منطق هر قضیه؛دهد چنین است کند که اثبات آن نشان می به چیزي می
دار و اثبات   معنیةلذا اثبات منطقی یک گزار. )Wittgenstein 1961: 6.1264 (اثبات را دارد

 ).Ibid, 6.1263( باید دو چیز کاملاً متفاوت باشد ،در منطق
گر امور واقع هایی که توصیف گزاره. شود ل مییتگنشتاین میان دوگونه گزاره تفاوت قاوی

 ۀ نوع نخست را ترکیبی و دستةاو گزار. کنند هستند و قضایایی که روابط منطقی را بیان می
د دان هیوم هر دو دسته قضایاي ترکیبی و تحلیلی را معنادار می. نهد دوم را تحلیلی نام می

)Hume 1951: 25 - 26(. 
هاي گویاي امور  و گزاره) یعنی تحلیلی(هاي تصورات  هاي حاکی از نسبت البته هیوم از گزاره

اما ویتگنشتاین تنها معناداري قضایاي ناظر بر واقع یا ترکیبی . گوید سخن می) یعنی ترکیبی( واقع
 Wittgenstein( همانی یا توتولوژي هستند او معتقد است که قضایاي منطقی این. پذیرد را می

 )Ibid, 6.11 (دارند که هیچ چیزي را بیان نمی  و یا اینهستند لذا فاقد معنا )601 :1961
 ؛ها نیستند کند که مسأله مهم در زبان، الفاظ و واژه  تصریح میهاي فلسفی پژوهشویتگنشتاین در 

 وي دو ، معناألۀمسدر ). Wittgenstein 1958: N.120 ( بنیادین، معناي کلمات استمسألۀبلکه 
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 ،فهمم اي که من می پرسد آیا معناي واژه دارد و می رویکرد ذاتی و کاربردي براي معنا بیان می
فهمم، متناسب باشد؟ بدیهی است اگر معناي کاربردي مقصود  اي که می تواند با مفهوم گزاره نمی
 ).Ibid, 138(ت معنا اس واژه و معنا، بی» همبسته و سازگار بودن« سخن گفتن از ،باشد

 معتقد است ها پژوهش اما در ؛کند  به دو امر واژه و معنا اعتراف میرسالهویتگنشتاین در 
. ها و کلمات، وجود ندارد در ذهن من علاوه بر واژه» معناها«اندیشم،  هنگامی که من با زبان می

 زبانی ست که اساس تأمل احقیقت آن )Ibid, 329(زبان خود محمل و بستر اندیشه است 
. خورد چشم میه تر ب  زبانی وي عمیقۀ دوم فلسفةاین امر در دور.  معناستألۀویتگنشتاین، مس

 ،هاي فلسفی پژوهش اما در ؛دانست  زبان را بیان و تصویر امور واقع میۀ او وظیف، متقدمةدر دور
 داد که نقد زبان او روش جدیدش را زمانی بسط. شمارد مثابه بنیاد اندیشه و معنا بر می هزبان را ب
رساله  زبان ۀهنگامی که ویتگنشتاین بر این عقیده شد که نظری. کار گرفت ه خود زبان بةرا دربار
 یک اصل جامع و کلی براي زبان واقعی مناسب نیست، به قلمرو تفکر منزلۀ به  فلسفیـمنطقی 

 بلکه به تحلیل ،تاو نه تنها به نظریه تصویري درباره زبان اشکال وارد ساخ. جدید وارد شد
 تعریف ۀ ارائجست و جويآن نوع تحلیل در . ي کلمات و زبان در رساله نیز حمله کرد»معنا«

توان در تعریف گنجاند،  را می» معنا« که همیشه  دوم تأکید کرد فرض اینةبود اما وي در دور
ی در  سنتۀاندیش. مرتکب شدن یکی از دو خطایی است که او در جوهرگرایی متوجه آن شد

 یعنی معناي کلمات بر مفهوم درونی و ذهنی استوار ؛گرا بود  معناداري، تفکري درونۀزمین
در این دیدگاه . اند ها در این رویکرد حکایتگر وضعیت و حالات درونی کلمات و واژه. گردید می

بر کند که باید   تصریح می،اما ویتگنشتاین در باب معناداري. است که زبان خصوصی پدیدار شد
دیدگاه ویتگنشتاین در باب معناداري . طرد زبان خصوصی و تدوین زبان عام و کلی پاي فشرد

ها بر کارکردهاي بیرونی الفاظ مبتنی  گرا استوار است که در آن معناداري واژه بر رویکرد برون
هاي منطق  ورزد که گزاره  تأکید میتراکتاتوس بر این اساس است که ویتگنشتاین در .است
 ).Wittgenstein 1958: 6.124 (کنند رچوب جهان را توصیف میچها

 
 گیري  نتیجه

 ، ایراد کرد1918 اتمیسم که به سال ۀهایش در باب فلسف برتراند راسل در آغاز سخنرانی
هایی است که از  ها عمدتاً مربوط به اندیشه متذکر شد که گفتارهایش در این سخنرانی

 . ویتگنشتاین آموخته است
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اذعان دارد که ویتگنشتاین بود که نخستین بار توجه او را به این حقیقت معطوف راسل 
 زیرا براي هر گزاره لااقل دو گزاره ؛هاي امور واقع نیستند ها و قضایا نام داشت که گزاره

که بدانیم صادق   آن معناي یک گزاره را بی. متناظر، یکی صادق و دیگري کاذب وجود دارد
 یا ،کند هایی که امر واقع را تأیید یا انکار می  اما گزاره؛وانیم فهم کنیمت است یا کاذب، می

شان با امر واقع است که  صادق است یا کاذب و همواره گزاره صادق یا کاذب به سبب رابطه
 .)483ـ  482: 1382کاپلستون  (نامیم ها را صادق یا کاذب می به حسب این تناظر آن

را   و آنند به وجد آمد، ویتگنشتاین را مطالعه کردنداکتاتوستربار که مور و راسل  نخستین
 وین و در ةپوزیتیویسم منطقی که توسط اصحاب حوز. شمردندمنشأ تحولات بنیادین در زبان 

 را با تحسین و اعجاب مورد بررسی و بحث قرار تراکتاتوسوجود آمد،  هها شلیک ب رأس آن
ترین  کلیدي.  زبان و جهان استتراکتاتوسمحور . نددانست را با پوزیتیویسم یکی می  آن،داده

مفهوم واقعیت در . عبارات ویتگنشتاین در این رساله آن است که زبان تصویر جهان است
اما خود . توان سخن گفت یابد و بدون زبان از جهان و هیچ امري نمی زبان قوام می

 لذا ؛بخش نبود ندان رضایت دیگر چ1927گوید این دیدگاه براي او از سال  ویتگنشتاین می
وي معتقد شد که زبان ساخت و صورت واحد .  او شکل گرفتۀگسستی معرفتی در اندیش

 دوم نیز زبان و معنا در مرکز و ةدر دور. هاي متنوع و گوناگون هستند ها بازي  بلکه زبان؛ندارد
هایی  دارد اندیشه هاي فلسفی بیان می وي در آغاز پژوهش.  ویتگنشتاین قرار داردۀمحور فلسف

هاي فلسفی هستند که در شانزده سال اخیر ذهن مرا   پژوهشة ثمر،کنم که اینک منتشر می
اند  خود مشغول داشتهه هاي بسیاري چون زبان، معنا، فهم، گزاره و منطق ب در موضوع

 ).24: 1380ویتگنشتاین (
 ةدر دور.  آن است هدف ویتگنشتاین فهم و درك زبان و ساختار و حدود،در هر دو دوره

 ولی در دوره متأخر این ؛کند اول اعتقاد دارد که ساختار واقعیت، ساختار زبان را تعیین می
 و کند میمثابه بنیاد و ابزار فاهمه دفاع  ه از زبان ب،اندیشه را مورد نقد و طعن اساسی قرار داده

رسالت . کند ع تعیین می حقایق و امور واقة زبان است که دیدگاه ما را دربارشود میمعتقد 
 بر این باور که  فلسفیـ منطقی ۀرسالریزي حدود زبان است اما در   طرح، ویتگنشتاینۀفلسف

. هیچ چیز خارج از حد زبان نیست یعنی هیچ امري خارج از حدود زبان ناظر به امر واقع نیست
 ناظر بر واقع، که چون ذات قضایاي نخست آن. این رهیافت با دو ایراد بنیادین مواجه بود

که ممکن  دیگر آن. ها غفلت گردد  ممکن بود که از اختلاف گزاره،بنیان تأمل و بررسی بود
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هاي متنوعی  ها و کنش  بلکه محل فعالیت؛است زبان یک امر یکپارچه و متحدالشکلی نباشد
 . هاي زبانی نامید ، بازيهاي فلسفی پژوهشرا در   باشد که وي بعدها آن

طور با اهمیتی از آن  ه بتراکتاتوساز هر دو وجه نظریه زبان تصویري که در ویتگنشتاین 
که معتقد شد زبان مشترك،  نخست آن. هاي فلسفی دست کشید  در پژوهش،کرد دفاع می

هاي زبانی متنوع و گوناگونی مواجه  ها و بازي  بلکه با زبان؛آرمانی و انتزاعی وجود ندارد
بر این فرضیه که ساختار جهان، حدود و ساختار زبان ما را هستیم و ثانیاً زبان تصویري 

به » نقد زبانی«کار بستن  هویتگنشتاین با ب. سازد، بنیان گردیده که متزلزل و سست است می
آل و صوري   نخست همانند راسل به زبان ایدهةکه در دور  در حالی؛زبان معمولی روي آورد

ویتگنشتاین . نی زبان طبیعی دور باشد، توجه داشتکه از ابهامات زبان معمولی و روزمره یع
هاي زبان تصویري را نقد کرد و  آل صوري، اتمیسم منطقی و بنیان براي بازگشت از زبان ایده

 فلسفه زبان غرب را ۀ که سنت دیرینهاي فلسفی پژوهشبا نقد عبارتی از آگوستین در آغاز 
 زبان، تدوین ة خود دربارآغازینقد دیدگاه  جدیدش را در باب زبان و با نۀداد، نظری شکل می
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